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مکعب سفید

«چهره/ تصویری از خود» به روایت «مرتضی پورحسینی»
ارتباط کیوریتور با هنرمندان در جایی قطع شده

درباره اثری که در این مجموعه به نمایش گذاشــتید، توضیح  �
دهید... .

این اثر بخشی از مجموعه ای است که در چند سال گذشته روی 
آن کار می کنم و ســعی کــردم یکی از آنها را بــا توجه به موضوع 
این نمایشــگاه برای نمایش انتخاب کنم. در این کار اشاره مستقیم 
بــه چهره مــن وجود ندارد اما فیگور خودم در آن اســتفاده شــده 
که نمادی از انســان امروزی اســت. تصوری که من یا هر انسانی از 
خودش دارد با توجه به حافظه تاریخی و اتفاقاتی که بر او گذشــته 
اســت، شکل می گیرد. من و هم نسلان من خاطره هشت سال جنگ 

را داریم که تأثیرات آن در زندگی و روان ما بسیار پررنگ است. 
عنوان اثر «داغه» اســت به معنای لکه یا زخمی روی بدن که از 
بیــن نمی رود و در آن من تصویری را که تا الان از زندگی خود دیدم 
به نمایش گذاشــتم. در این کار از یک تصویر قدیمی معروف از یک 
زندانی جنگ جهانی دوم، که شماره زندانی او روی بدنش خالکوبی 
شــده اســت، الهام گرفتم. در همه جنگ ها به زندانیان یک شماره 
داده می شــد و آنها با آن شماره شناخته می شــدند. حتی نفرات و 
کشته شدگان جنگ هم براساس تعداد و شماره شناخته می شوند و 
دیگر نامی ندارند. در کاری که من ارائه کردم فیگور خودم دقیقا به 
شکل تصویر اصلی وجود دارد و شماره ای که روی بدنم وجود دارد، 

تعداد شهدای جنگ ایران را نشان می دهد. 
عنوان این نمایشگاه «تصویری از خود» است اما در بسیاری  �

از آثار نشــانه ای از شــخص هنرمند دیده نمی شود. به نظر شما، 
چگونــه هنرمند یک اثر انتزاعی را به عنــوان تصویری از «خود» 

ارائه می کند؟ 
در سال های اخیر دیگر نمی توان تعریف مشخصی از سلف پرتره 
ارائــه داد تا بگوییم تصویــری از خود باید صرفا به شــکل پرتره یا 
فیگور باشــد. عده ای از هنرمندان کارهای مینی مال انجام می دهند 
و برای مثال، می گویند این تکه سنگ یا لکه رنگ «آن» من است. این 
تعریف می تواند درســت باشــد اما جامعه هنری ما هنوز نتوانسته 
ایــن موضوع را هضم کند و بگوید چقــدر می توانیم خودمان را در 
یک تکه ســنگ ببینیم. در شــرایط فعلی لازم اســت به عنوان یک 
چالش ذهنی بررسی کنیم یک هنرمند چه تصویری از خودش دارد. 
بارهــا برای من پیش آمده چیزی را در طبیعت پیدا کردم یا کتابی را 
خواندم که احســاس کردم خیلی به من نزدیک اســت، اما اگر اینها 
را بــه عنوان تصویر خودم ارائه کنم، وجود من در آن برای مخاطب 
قابل تشــخیص نیســت. برای همین تلاش کردم با نگاه جسمانی و 
فیگوراتیــو تصویر خود را نمایش دهم تــا بتوانم با مخاطب ارتباط 

برقرار کنم. 
با وجود این، فکر می کنید دلیل استقبال هنرمندان از ارائه آثار  �

آبستره یا آثار مفهومی در این نمایشگاه چیست؟ 
به نظر من، اینکه چیــزی را پیدا کنیم یا تصویری را خلق کنیم و 
بگوییم این تصویر من اســت، کار هنرمنــد را راحت می کند، اما باید 
برای آن تعریفی وجود داشــته باشــد که در کنار اثــر قرار گیرد. اما 
متأســفانه در خیلی از نمایشگاه ها وجود اســتیتمنت نادیده گرفته 
می شــود. قطعا هر هنرمند ایده ای برای ارائه آثار انتزاعی داشته و 
باید این ایده مطرح شــود تا باعث سردرگمی بیننده نشود. حتی کار 
من با وجود اینکه فیگوراتیو اســت متنی به همراه خود داشــت تا 
درباره آن توضیح دهد اما متأســفانه در نمایشگاه نصب نشد. حال 
مخاطب چگونه می تواند با دیدن یک شــئ یا چند خط تجســم کند 

این کار ربطی به تصویر هنرمند دارد. 
این روزها نمایشــگاه های زیادی با این موضوع برگزار می شود و 
هر آرتیســتی می تواند یک اثر که هیچ ربطی به موضوع نمایشــگاه 
ندارد، ارائه دهد و بگوید این کار بخشی از وجود من است. از طرفی 
با این نگاه دســت هنرمند باز اســت اما من فکــر می کنم در فضای 

هنری ما باید تعریف مشخصی از سلف پرتره وجود داشته باشد. 
به نظر شــما، نقش فریدون آو به عنوان کیوریتور در این نوع  �

نگاه به سلف پرتره و شکل گیری نمایشگاه چیست؟ 
برای برگزاری یک نمایشــگاه موفق نــکات مختلفی باید رعایت 
شــود. اولین مرحله انتخاب موضوع اســت و این نمایشــگاه از این 
منظــر خوب بود. موضوع آن من را درگیــر کرد و در مدتی که زمان 
داده شــده بود تلاش کردم کاری متناســب با موضــوع ارائه دهم. 
انتظار داشــتم باقی هنرمندان هم این گونه بــا کار برخورد کنند اما 
به نظر می رســد ارتباط کیوریتور با هنرمندان در جایی قطع شــده و 
درباره اینکه هنرمند قرار اســت چه نوع اثــری ارائه دهد صحبتی 
نشــده اســت. همین موضوع باعث شــده تعــدادی از کارها برای 
بیننده گنگ باشــد. کیوریتور فضا را باز گذاشته تا هنرمند در انتخاب 
اثرش آزاد باشــد اما به نظر می رســد این موضوع باعث شده است 
هنرمند اثری را که در نمایشــگاه دیگری با موضوع و عنوان دیگری 
نمایــش داده بوده این بار به نام تصویری از خود ارائه دهد. بنابراین 
نمی توانیم در این نمایشــگاه تعریف هنرمند از تصویر خود را داشته 
باشیم و به همین دلیل فکر می کنم این نمایشگاه برای نمایش عنوان 

خود ۵۰۰ درصد موفق بوده است. 
از ســوی دیگر، نبود کاتالوگ و اســتیتمنت هم باعث سردرگمی 
بیننده می شــود. شــاید ایده کیوریتور این بوده کــه مخاطب با دید 
خــودش با کارها ارتباط بگیرد اما باید ایــن را هم در نظر گرفت که 
شاید مخاطب شناخت کافی از هنرمند و روند کاری او نداشته باشد، 
یا حتی با وجود داشــتن شناخت نتواند مفهوم اثر را درک کند. خود 
مــن با اینکه بســیاری از هنرمندان را می شناســم و کارهای آنان را 

دنبال می کنم با تعدادی از کارها نتوانستم ارتباط برقرار کنم. 

تابلوي کلمات

«چهره/ تصویری از خود» به 
روایت «شقایق عربی» 

تصویری از خودِ کیوریتور
«چهره/ � نمایشــگاه  عنــوان    

تصویــری از خود» انتخاب شــده 
«خودنگاره ها»  می توانست  است. 
هــم باشــد. امــا در آن صورت 
دایره تعاریــف برای این مجموعه 
محدود تر و سخت گیرانه تر می شد. 
درحال حاضر بســیاری از آثار این 
نمایشــگاه در نگاه اول با تصویری 
از آفریننــده آنها مرتبط نیســتند. 
آدم  به  مضمونی  ارجــاع  درواقع 
هم  شــما  کار  ندارند.  مشــخصی 
اجرای  درباره  دارد.  کیفیتی  چنین 
این کار و تلقی ای که از مفهوم مورد 
داشتید،  نمایشــگاه  کیوریتور  نظر 

بگویید... .
مــن  بــرای  خــود  از  تصویــری 
هــم قطعا همــان تصویر مشــخص 
«صورت» می تواند باشــد، اما محدود 
بــه آن نیســت. مجموعــه رفتارها و 
از  انتخاب هــای من هــم تصویــری 
مــن را ارائه می دهند. ایــن کار، با یک 
تکــه بتــون و آجر از دیــوار یک خانه 
در حال تخریب در شــهر آغاز شــد، و 
بــا اضافه کردن دو ســطح صیقلی و 
رفلکتیو به بالا و پایینش نه تنها تصویر 
من اســت، بلکــه بازدید کننده تصویر 

خود را در آن می بیند. 
 در جهان هنر امروز، رویه های  �

خاصی به وضوح دیده می شــوند. 
امروز بخــش بزرگــی از هنر نه بر 
بیشــتر  که   (production) تولید 
بــر انتخــاب (selection) و ارائه
(presentation) متمرکــز شــده 
است. این دقیقا همان کاری است 
که یک کیوریتور هم انجام می دهد. 
آیــا می توان گفت آثــار هنری در 
دســتان یک کیوریتــور انبوهی از 
انتخاب  که  حاضر-آماده ها هستند 
و ارائه می شــوند؟ شما با این نظر 

همراه هستید؟ 
 به نظر من، این فقط بخشی از کار 
یک کیوریتور است نه تمام آن، درواقع 
کار کیوریتور خیلــی جلوتر از مرحله 

انتخاب و ارائه شروع می شود. 

 از قاجار به بعد رابطه هنرمند و  �
تغییری که در کارش به وجود آمده 
مخــدوش بوده؛ چون خاســتگاه 
دقیق و مشــخص فردی نداشته. 
از نظر شــما نســبت کار هنرمند با 
زندگی و تجربه فردی او مهم است 

یا پیوند او با جریان مسلط؟ 
به نظــر مــن، تجربه فــردی یک 
هنرمند جدا از جریان مســلط نیست 
و جریان مســلط هم لایه های زیادی 
دارد، می تواند گذرا، سطحی و محدود 
به زمان باشد یا عمیق تر و بی زمان تر. 

می بینیــم،  � کــه  همان طــور   
جهــان تصاویــر امــروز انبانی از 
پدیده ای نوظهور به نام selfi شده 
بی وقفه  هســتند  مردمانی  است. 
به آن مشغول نوشتن جملاتی که 
محتوا  این  و  می شود  گفته   status
را در بســتری باز و در دسترس با 
انبوهی از مخاطبانشان به اشتراک 
می گذارند. آیا به نظر شــما عموم 
انســان ها قصد دارند تصویرشان، 
نمایش  به  را  حال و هوایشان  و  آن 
بگذارند؟ خود واقعی شان را نشان 
دهند؟ یا تصویری که می پسندند و 
در ذهن می پرورانند را از خودشان 

به نمایش می گذارند؟ 
 چیــزی کــه مــن غالبــا می بینم 
گزارشــی از اتفاقات روزانه آدم هاست 
که انگار بلند بلند بــرای همه تعریف 
می کنند، اینکه آن آدم ها چه کارهایی 
یا به چــه خبرهایی توجــه می کنند، 
اتفاقــا می توانــد بیشــتر تصویری از 
خود باشــد، نه الزاما پروفایلشــان یا 

سلفی شان.
 نگاهتان به دیگر آثار نمایشگاه  �

چیست؟ اگر بخواهید پنج اثر مورد 
علاقــه خودتــان را معرفی کنید، 

کدام ها هستند؟ 
نتوانستم همه  متأســفانه چون 
نمایشــگاه را ببینم تصویــر کاملی 
نــدارم ولی چیدمــان فضای گالری 
لاجــوردی به نظر من یــک اثر بود؛ 
تصویــری از خود کیوریتــور و البته 

تصویری بسیار زیبا. 

این روزها چهار گالری تهران میزبان مجموعه ای از 
آثار هنری هستند که با موضوع «چهره» خلق شده اند. 
قسمت بزرگی از این آثار، متعلق به مجموعه شخصی 
«فریدون آو» است و بخش دیگری از آنها با انتخاب و 
نمایشــگاه گردانی او به نمایش درآمده اند. فریدون آو 
که در سال های گذشته با علاقه  بسیار به گردآوری آثار 
هنری از نســل های مختلف و معرفی هنرمندان جوان 
پرداخته است، به عنوان مجموعه دار نقش مهمی در 
هنر معاصر ایران دارد. علاوه براین، آو برخلاف بسیاری 
از مجموعــه داران آثار هنــری، علاقه دارد تماشــای 
آثــاری را که گردآوری کرده اســت، با دیگران ســهیم 
شــود. برهمین اساس، ســال گذشــته در نمایشگاهی 
که در گالری دســتان برگزار کــرد، در کنار آثار خود، به 
نمایش چیدمانی از آثار هنری مختلف، اشــیاي عتیقه، 

یادگاری  ها و... پرداخت. 
اما این بار آو دســت به کار بزرگ تری زده اســت. او 
بــا همکاری بنیاد لاجوردی، در نمایشــگاهی با عنوان 
«چهره ها»، تعداد بســیار زیادی از آثار کلکسیون خود 
را به نمایش گذاشــته اســت که دیدن آنهــا می تواند 
مــروری بر فعالیــت هنرمندان چند دهه اخیر باشــد. 
در این مجموعه، آثار متنوعی از هنرمندان نســل های 
مختلف شــامل مجســمه، نقاشــی، عکــس و لوازم 
مختلف دیده می شود که هر کدام نشان دهنده گرایش 
به ســبکی متفاوت اســت. آثار هنرمندان پیش کسوت 
و جوانــی مانند رضــا بانگیز، ناصر اویســی، علی اکبر 
صادقی، فریــدون آو، محمد حمزه، صــادق تیرافکن، 
سمیرا اسکندرفر، احمد مرشدلو، صبا علیزاده، سلمان 

خوشرو و... در این مجموعه به چشم می خورد. 
در گالری لاجوردی، تابلوهای کوچک و بزرگ بدون 
ذکر نام هنرمند، دیوارها را از کف تا ســقف پوشانده اند 
و در فضــای میانــی هم آثــار حجمی قــرار گرفته اند. 
همان طورکه از عنــوان نمایشــگاه برمی آید، مضمون 
مشــترک تمام این آثار، «چهره» اســت؛ امــا این چهره 
الزاما به معنای طراحی یا نقاشــی پرتره نیست. آنچه 
در ایــن مجموعه دیده می شــود، آثار بســیار متنوعی 
در مدیوم هــای مختلــف هنــری و حتی گاه اشــیایی 
غیرهنری اســت.  در مجموعه چهره های فریدون آو، از 
طراحی های مدادی ساده تا تابلوهای پرکار رنگ وروغن، 
از عکس های قدیمی تا فتوکلاژ و... را مي توان مشاهده 
کرد. عکسی قاب شده از یک فوتبالیست در زمین فوتبال، 
عکس سیاه و ســفید قدیمی از عروس و داماد، پوستر 
ســیاه و ســفید یک اپرا، مجســمه فیگور زنی که جای 
صــورت او تلویزیون قرار دارد، مجســمه های کوچکی 
که چهره یا فیگور انســان را در حالت های اغراق شــده 
نشان می دهند و حتی اثری بسیار مینی مال که دو بادام 
را بــا مژه مصنوعی درون قاب قــرار داده و چهره ای را 

یادآوری می کند، از جمله آثار این مجموعه هستند. 
اما جدا از آثاری که ازسوي هنرمندان مختلف خلق 
شده اند، اشیایی در این مجموعه قرار دارد که هدف از 
ســاخت آنها، چیزی به جز آفرینش هنری بوده است. 
چنــد گلیم و جاجیم قدیمی که در آنها فیگوری وجود 
دارد، بر روی دیوار نصب شــده یا روی زمین پهن شده 
اســت و در ســوی دیگر، میز چوبی قدیمــی قرار دارد 
که روی آن فیگورهایی نقش بســته است. ماسک های 
سرخپوســتی و آفریقایی که نقش مهمی در مراســم 
آیینی اقوام بدوی دارند، با فرم های جذاب خود بخش 

دیگری از چهره های به نمایش درآمده هستند. 
جدا از آنچه در گالری لاجوردی به نمایش درآمده 
اســت، هم زمــان در ســه گالــری اُ، آران و پروژه های 
آران، نمایشــگاهی با عنــوان «تصویــری از خود» به 
نمایشــگاه گردانی فریدون آو برگزار شده که شامل آثار 
نقاشــی، طراحی، حجم، ویدئو، موسیقی و... است. در 
این ســه گالری هم قرار اســت هنرمندان تصویری از 
خود را در قالب مدیوم های مختلف نمایش دهند؛ اما 
آنچه در این مجموعه دیده می شــود، گاه چیزی فراتر 
از تصویر چهره هنرمند اســت.  تعــدادی از هنرمندان 
این مجموعه، تصویر خود را به شــکلی واضح نمایش 
داده انــد. این آثار یا کارهای قدیمی اســتادان نقاشــی 
هســتند، یا کارهای هنرمندان جوانــی که تصویر خود 

را بــراي انتقــال مفهومی جدید بــه کار برده اند. بیژن 
صفاری پرتره خود را با مدادرنگی و پاســتل روی مقوا 
کشیده است، آیدین آغداشــلو پرتره رنگ وروغنی خود 
را با ضرب قلم های آزاد به تصویر کشــیده است، پرتره 
علی اصغر پتگر نیز رنگ وروغنی رئال اســت، منوچهر 
معتبر با طراحی ذغالی، خودش را نشان داده و ژینوس 
تقی زاده عکس خود را در آگهی «گمشده» روزنامه ها 

قرار داده است. 
در تعداد دیگــری از آثار، اگرچه هنرمند تصویری را 
از خــود نمایش داده؛ اما این کار با جرح و تعدیل هایی 
همراه اســت. نیکزاد نجومی پرتــره آب مرکب خود را 
بــا برش های افقــی و تکرارهای مــوازی نمایش داده 
اســت، اردشــیر محصص فیگوری ساده شده از خود با 

مداد رنگی کشیده و حســینعلی ذابحی تصویر خود را 
با همان صورت های دفرمه همیشــگی اش نشان داده 
اســت.  اما در بســیاری از آثار، چیزی بــه عنوان چهره 
هنرمند دیده نمی شود. در این کارها هنرمند تصویر خود 
را نــه به صورت عینی، بلکه بــه صورت انتزاعی در اثر 
هنری خود بازنمایی کرده اســت. ابوالقاســم سعیدی 
یکی از همان درختان معروفش را نمایش داده، راضیه 
صدیقیان خطوط به هم پیوســته ای را با مداد قرمز روی 
کاغذ کشیده و انگار یک نقشه جغرافیا رسم کرده است، 
یعقوب عمامه پیــچ مجموعه ای از چاپ های دســتی 
ســیاه روی کاغذ گراف انجام داده است، بهداد لاهوتی 
دو حجــم فلزی دایره ای ارائه کــرده، نازگل انصاری نیا 
روی ســه کاغذ چندمتری که از ســقف آویزان شده اند، 
خطوطی با مداد قرمز و ســیاه کشــیده اســت، مهسا 
کریمی زاده مبلی قرمز رنگ را در کنار حجم سیاهی که 
رشته های فلزی نازکی در آن فرورفته قرار داده است و 
علی کاظمیان شعر کوتاهی را با همراهی پیانو خوانده 

است که به صورت مداوم در فضا تکرار می شود. 
در گالری پروژه های «آران» برخورد مفهومی تری با 
چهره و تصویری از خود شــده اســت؛ از ویدئو عباس 
کیارســتمی که درواقع عکسی صحنه سازی شده است 
تا چیدمان-نقاشــی کوروش شیشــه گران که آکنده از 
معانی اســتعاری و تلمیحی اســت و «خود» معنای 

هویت رواني و فردي را دربر مي گیرد.
گالــری پروژه هــای آران فضایــی پاســیومانند در 
ابعــاد ۴٫۵ در ۲ متر و بــه ارتفاع ۶ متــر دارد. عنوان 
چیدمان شیشــه گران در ایــن فضــا، «درون من» بود 
(Me, the inside). یک دروازه از جنس پلکســی گلس 
در ورودی void نصب شــد که درواقــع دریچه ای به 
درون هنرمند بود. داخل این void بوم های چاپ شــده 
و حجمی که ســاخته شده و در مرکز قرار دارد، فضای 
متفاوتی را نســبت به تجربه های پیشین هنرمند تولید 
می کننــد. اگر افراد داخل شــوند، می توانند در آینه ای 
که روی زمین و زیر یک میز قرار گرفته اســت، تصویری 
از زیر میز را ببیننــد. این تصویر رنگی با فضای بی رنگ 
اطــراف، تضاد زیــادی دارد. اســتفاده از آینــه در این 
چیدمــان دعوتی برای توجــه به وجه ناپیدای اشــیا، 
پدیده ها و درونیات اســت؛ توجــه به آنچه وجود دارد 
اما دیده نمی شــود. در این دســته از آثار، نه تنها چهره 
هنرمند آشــکار نیســت، بلکه نشــانی از انسان هم در 
آنها دیده نمی شود. در اینجا خودِ هنرمند، نه به عنوان 
یــک واقعیت، بلکه به عنوان یک مفهوم در نظر گرفته 
می شود. «خود» هنرمند فارغ از هر فرم و شکلی است 
و با این دیدگاه، هر اثر هنری که ازســوي هنرمند خلق 
می شود، در واقع تصویری از خود اوست. در اینجا نیازی 
به ارائه یک سلف پرتره نیست، بلکه هنرمند قصد دارد 
در اثر هنری با هر شــکل و متریالی که هست، تصویری 
از خــود را نمایش دهد.  تفاوت دیــدگاه هنرمندان به 
موضــوع «تصویــری از خود» در این نمایشــگاه کاملا 
مشــهود اســت. این آثار فارغ از جنبه هنــری آنها، به 
نوعی نمایانگر روحیات و افکار هنرمندان و نوع نگرش 
آنها به موضوع است. برهمین اساس، آنچه فریدون آو 
برای ارائه در این نمایشــگاه گردآوری کرده است، این 
امــکان را به مخاطب می دهد تا با گردش در گالری، با 
انواع متفاوت نگــرش و جهان بینی هنرمندان مختلف 

آشنا شود. 

نگاهی به نمایشگاه «چهره/ تصویری از خود»

خودنگاره های بی چهره
مریم درویش

 در تابلوی شــما پرتــره ای را می بینیم که روی  �
آن چند قیچی و نخ هــای آویخته وجود دارد. کمی 

درباره این اثر توضیح دهید... .
ایــن کار پیش از ایــن نمایش داده نشــده بود اما 
متعلق به مجموعه «ســودای ششم» است که حدود 
پنج سال پیش با استفاده از پرتره های خودم کار کردم. 
عکس هایی که از دهه ۶۰ به جا مانده و حال وهوای آن 
روزها و زندگی مــن را در خود دارند، در این مجموعه 
روایتگر به جا مانده ها هستند؛ کسانی که کمتر جایی در 
تاریخ دارند و سرنوشــت آنها بازگویی آن چیزی است 

که گذشت. 
برخوردهای متفاوت  � نمایشگاه شــاهد  این   در 

هنرمندان با موضوع «تصویری از خود» هستیم. به 
نظر شما، آثاری هم که تصویر هنرمند در آنها دیده 

این  در  می توانند  نمی شــود، 
مجموعه قرار گیرند؟ 

مجموعــه  ایــن  در  آنچــه 
می بینیم تا حد زیادی به کیوریتور 
و تلقی ای که او از «تصویر خود» 
دارد، مربوط می شــود. من با این 
دیــدگاه موافق هســتم که فقط 
پرتره و آن چیــزی که در صورت 
نمایــان می شــود، نشــان دهنده 
بلکه هویت  نیست،  خود هنرمند 
چیزهــای  خیلــی  در  می توانــد 
دیگــر غیر از صورت هــم نمایان 
شــود. خیلی از آثار ممکن است 
درون  از  را  دیگــری  چیزهــای 

هنرمنــد و موقعیتی که در آن قــرار دارد به مخاطبان 
نشــان دهد که می تواند مهم تر از ظاهر و آن چیزی که 

در صورت دیده می شود، باشد. 
در دنیــای هنر برخوردهای متفاوتی با چهره وجود 
دارد. گاهی آثار فیگوراتیو اســت و ظاهر را عین به عین 
نمایش می دهد اما گاهی کمتر وابستگی به ظاهر دارد 

و به لایه های درونی می پردازد. 
در اینجــا هنرمنــد با تکنیک و شــیوه بیــان خود 
می تواند کار را گسترش دهد و کمی وسیع تر به نمایش 

شرایط و هویت خود بپردازد. 
 آیا می توان این مجموعه را به شکل یک گزارش  �

از تصویر هنرمندان معاصر ایران از خودشــان دید 

یا مجموعه ای که تــلاش می کند تعریف جدیدی از 
مفهوم «تصویری از خود» ارائه کند؟ 

فکر نمی کنم ادعای گردآورنــده این مجموعه این 
باشد که با این نمایشــگاه یک نقشه کلی از هنرمندان 
و نوع نگاه آنها ارائه دهد. شــاید فقط خواسته است با 

دید بازتری به موضوع پرتره بپردازد. 
 هنرمندان در آثارشان خود واقعی شان را نشان  �

می دهند یا تصویری را که می پسندند از خودشان به 
نمایش می گذارند؟ 

تصویر واقعی و آنچه هنرمند دوســت دارد از خود 
نشــان دهد خیلی به هم نزدیک هســتند. فاصله کمی 
وجــود دارد و می توان آنهــا را در کار تک تک هنرمندان 
بررســی کرد. بعضــی از هنرمنــدان می خواهند درباره 
خودشان بهترین تصویر را به جا بگذارند اما این کار الزاما 
به معنای زیباترین تصویر نیســت. 
درباره خیلی از هنرمندان می توان 
ایــن تصویر را دید بــرای مثال، در 
آثــار خانم ها کمــی مظلوم نمایی 
وجــود دارد و در کارهــای آقایان 
قهرمان پــروری  و  خودشــیفتگی 
دیده می شــود. اما در کارهایی که 
به صــورت غیرمســتقیم به خود 
می پردازنــد و صــورت راوی را در 
آنهــا نمی بینیــم، چیزهای بهتری 
می تواند در کار ارائه شود و تصویر 
عادلانه تــر یــا ســالم تری از خود 

هنرمند نمایان می شود. 
� نظر شما درباره مجموعه ای که 

نمایش داده شد، چیست؟ 
چیدمــان  دیــدم  لاجــوردی  گالــری  در  آنچــه 
فوق العــاده ای بود که به اندازه دیــدن یک موزه از آن 
لذت بردم. اگرچه کارها مــوزه ای نبودند، اما چیدمان 
آنها فضای بسیار تأثیرگذاری ایجاد کرده بود. اما اینکه 
آثار بدون نام هنرمند به نمایش درآمدند یک اشــکال 
بزرگ بود. شــاید حــذف نام ها به این دلیــل بود که از 
نظر بصری تأثیر منفی ایجاد می کرد، اما می توانســتند 
اســامی هنرمندان را در یک نقشــه یا به شکل دیگری 
مطرح کنند. حذف نام هنرمندان باعث شــد احساس 
کنم خود خالق اثر به حد صفر رسیده و مجموعه دیوار 

است که در حال نمایش است. 

 درباره اثری که در این مجموعه به نمایش گذاشتید،  �
بگویید. 

این کار بخشی از مجموعه «سنگ، کاغذ، قیچی» است 
که ســال ۸۷ به نمایش گذاشــتم و در آن از روزنامه های 
زمــان انقلاب تأثیر گرفتــه بودم. یکــی از تصاویری که در 
روزنامه هــای آن دوره دائم با آن مواجه می شــدیم، آگهی 
گمشــده ها بود و حتی تلویزیون هم هر روز تصاویر افرادی 
را که گم شــده بودند، نمایش می داد. در آن فضای خاص 
اوایل انقلاب کسی به فکر پیداکردن این آدم ها نبود و حتی 

شاید عده ای از آنها به عمد خود را گم کرده بودند. 
بــرای مــن که در زمــان انقلاب هفت ســال داشــتم 
ایــن موضوع به معمایی تبدیل شــده بود کــه آن را درک 
نمی کردم. درگیری من با آگهی گمشــده ها ادامه داشت تا 
اینکه در مجموعه «ســنگ، کاغذ، قیچی» چهره خودم را 

به جای شــخص گمشده قرار دادم. 
تکنیک این کار هم افست سه بعدی 
اســت و مانند خط کش هــای زمان 
کودکــی با کمی حرکــت در مقابل 
آن، تصاویر و تیتــر روزنامه ها تغییر 
می کننــد. در یکــی از آنهــا تصویر 
کودکــی من قــرار دارد که دســت 
بزرگ ســالی در حــال انجــام بازی 
ســنگ، کاغذ، قیچی روی آن است. 
در تصویر دیگر عکس بزرگ ســالی 
من با دســت های عروسک روی آن 
قرار دارد و کار سوم هم از هفت لایه 
تشکیل شده که عکس های من را از 
هفت تا ۳۷سالگی نمایش می دهد. 

در ایــن کارها خــودم را به عنوان یک گمشــده در نظر 
گرفتم. انگار کل زندگی من تلاشــی بــرای پیداکردن خود 
بوده است. به همین دلیل چند ماه پیش که فریدون آو از من 
خواست کاری را برای شرکت در این نمایشگاه انتخاب کنم 
احســاس کردم کاری که بیش از هر چیزی روش زندگی و 

کار من را نشان می دهد، آثار این مجموعه است. 
 در بسیاری از آثار این مجموعه که با نام «تصویری از  �

خود» به نمایش درآمده اند نشانه ای از شخص هنرمند 
دیده نمی شــود. آیا می توان گفت هر اثری که هنرمند 

تولید می کند تصویری از «خود» اوست؟ 
به نظر من، هر اثر هنری یک ســلف پرتره است و اصولا 
هر کاری که یک هنرمند انجام می دهد صحبت کردن درباره 

خود او و روش زندگی اوســت نه چیز دیگر. به همین دلیل 
اصلا عجیب نیســت که هنرمنــد در نمایشــگاهی با نام 
«تصویری از خود» اثری انتزاعــی ارائه دهد. البته انتخاب 
این عنوان برای نمایشگاه نیز کار هوشمندانه ای است چون 
به هنرمنــد امکان خلاقیت و انتخاب بیشــتری می دهد و 
می توانــد خیلی چیزها را دربر گیرد. هنرمند می تواند اثری 
که نمایش داده را نمادی از خودش بداند و درباره خودش 

حرف بزند. 
 به نظر شــما، فریدون آو به عنــوان کیوریتور این  �

نمایشــگاه، چه تأثیری در کیفیت این مجموعه داشته 
است؟ 

بــه نظر من، بعد از مدت ها نمایشــگاه گروهی بســیار 
خوبی برگزار شد چون آقای آو با همه هنرمندانی که برای 
حضور در نمایشــگاه انتخاب کرده است سال های طولانی 
آشــنا بــوده و مســیر کاری آنها را 
پیگیری کرده اســت. او هنرمندان را 
آزاد گذاشت تا به انتخاب خودشان 
اثری را ارائه دهنــد و این اعتماد به 
هنرمند ناشــی از ســال ها آشــنایی 
است. همین موضوع تفاوت فریدون 
آو را بــا بســیاری از افراد دیگری که 
کیوریتوری نمایشگاه انجام می دهند، 
مشــخص می کنــد.  من ســه بار از 
نمایشگاه مجموعه لاجوردی بازدید 
کردم و بــه نظرم یک چیدمان بزرگ 
اســت که در مجموع چهــره خود 
فریدون آو را نشان می دهد. تابلوها، 
و... درحالی که  ماســک ها، فرش ها 
بدون نــام هنرمند در کنار هم قرار گرفته اند، نشــان دهنده 
چهره آو به عنوان یک هنرمند، مجموعه دار و شــخصیت 
فرهنگی هستند که کل این مجموعه را چیدمان کرده است. 

 نظر شــما درباره دیگر آثار نمایشگاه چیست؟ چه  �
آثاری بیشتر توجه تان را جلب کردند؟ 

هنرمندان انتخاب های خیلی خوبی داشتند و کل ترکیب 
نمایشــگاه برای من جالب بود. علاقه من به آثار بعضی از 
هنرمندان باعث می شود هر جا اثری از آنها می بینم توجه 
بیشتری به آنها داشته باشم. در این نمایشگاه هم آثاری از 
احمد امین نظــر و نیکزاد نجومی وجود دارد که دیدن آنها 
برایم بسیار جالب بود. به آثار این دو نفر خیلی علاقه دارم 

و همیشه چیزهای جدیدی از آنها یاد می گیرم. 

«چهره/ تصویری از خود» به روایت «ژینوس تقی زاده»
هر اثر هنرى یک سلف پرتره است

«چهره/ تصویری از خود» به روایت «رزیتا شرف جهان» 
تنها پرتره نشان دهنده خود هنرمند نیست
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